
خیال  در  تصــرف  ســحر، 
دیگری به شــیوه و اسباب و 
بنابراین  است.  ناشناخته  علل 
اگر تصرف با شــیوه و اسباب 
شناخته شــده باشد از دایره 
و  و شعبده  بیرون است  سحر 
اطلاق  و  بود  خواهد  آن  مانند 

سحر بر آن نادرست است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 صندوق ذخیرۀ کارکنان دولت 
س( آیا مبالغی که تحت عنوان صندوق پس‌انداز، قانون تسرّی، 
صندوق تأمین آتیه و... از حقوق و مزایا کســر و در پایان مدّت 
خدمت )هنگام بازنشســتگی( یک‌جا پرداخت می‌شود، متعلّق 

خمس است؟
ج( اگر این مبالغ بدون اختیار از حقوق کسر می‌شود، جزء درآمد سال 
وصول است که اگر تا سر سال خمسی در مئونه مصرف نشود، خمس دارد؛ 
امّا اگر با توافق کســر می‌شــود و قابل دریافت است، باید در پایان هر سالِ 
خمسی، خمس آن پرداخت شود و اگر قابل دریافت نیست، پس از دریافت 
باید بلافاصله خمس مقداری که قبلًا سال بر آن گذشته است، پرداخت شود 
و مقداری که مربوط به سال اخیر است و هنوز سال خمسی بر آن نگذشته 

است، جزء درآمد سال وصول است.

عدم مراجعه مشتری 
برای تحویل جنس

س( مشــتری جنسی را سفارش می‌دهد و بیعانه هم می‌دهد و 
سازنده می‌گوید پنج روز دیگر سفارش شما آماده است، اما مشتری 
برای تحویل هیچ‌وقت مراجعه نمی‌کند، وظیفه سازنده نسبت به فروش 

جنس ساخته شده و بیعانه چیست؟
ج( اگر معامله با مشتری تمام شده است، در صورت مأیوس‌شدن از آمدن 
مشتری، سازنده می‌تواند جنس مذکور را بفروشد و حق خودش را بردارد و 
باقیمانده آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و بنابر احتیاط مستحب 

از مرجع یا وکیل او اجازه بگیرد.

طلای منقوش به اسماء متبرکه
س( حکم خرید و فروش طلایی که روی آن آیه قرآن یا اسماء 

و اوصاف الهی و یا اسماء معصومین‌)ع( نوشته شده، چیست؟
ج( نوشــتن و قالب‌ریزی آیات قرآنی و اســماء جلاله و امثال آن بر 
روی طلا و جواهرات اشــکال ندارد و خرید ‌و‌ فروش آنها اشکالی ندارد. 
ولی کسی که می‌خواهد استفاده کند، واجب است که احکام شرعی آنها 
را رعایــت نماید و از بی‌احترامی و نجس‌کردن و مسّ بدون وضوی آنها 

خودداری کند. 

موقوفات مسجد
س( از آنجا که درخصوص وسائلی از قبیل فرش، سماور و... که 
به مسجد داده شده و متولی شک می‌کند که اینها را وقف بر مسجد 
کرده‌اند یا هدیه داده‎اند، باید به قدر متیقن که استفاده درخصوص 
همان مسجد است اکتفا شود و در غیر آن، محل اشکال است. حال 
سؤال این است که عمل به احتیاط، در مواردی برخلاف احتیاط است، 
مثل وسیله‌ای که مسجد از آن بی‌نیاز می‌شود؛ زیرا اگر بخواهیم آن را 
وقف شده به حساب‌آوریم و به مسجد دیگری بدهیم خلاف احتیاط 
می‌شود چون محتمل است از املاک مختص مسجد باشد و انتقال آن 

به مسجد دیگر مجاز نباشد. 
ج( در هر صورت بنابر ظاهر حال باید از اموال وقف‌شــده همان مسجد 

محسوب شود.

جزء سوره نبودن 
»بسم الله الرحمن الرحیم«

س( آیا » بسم الله الرحمن الرحیم« جزء سوره محسوب می‌شود؟َ
ج( » بســم الله الرحمن الرحیم« در ابتدای سوره‌های قرآن کریم، جزء 
ســوره محسوب نمی‌شود مگر در ســوره حمد که جزء آن است؛ اما در هر 
 صورت قرائت آن در نماز واجب در ابتدای همه ســوره‌ها به جز سوره برائة، 

واجب است.

یک‌بارها اثرش کم است، چرا؟ چون یک‌بار نماز مستحبی خواندن، یک‌بار انفاق 
کردن )از این جهت اثرش کم است که‏( گاهی انسان تحت تأثیر یک حالت موقت قرار 
می‌گیرد و این کار را می‌کند. مثلً یک واعظی به یک شکل مؤثری برای انسان صحبت 
می‌کند؛ در آن وقت در انسان حالت عبادت پیدا می‌شود، بعد ممکن است برود هزار 
رکعت نماز پشت‌ سر همدیگر بخواند، ولی آن حالت موقت که رفع شد، تا پنج سال 

دیگر هم دنبالش نمی‌رود. 
یا یک کســی تحــت تأثیر گفتار یک نفر قرار می‌گیــرد و یک‌دفعه به اصطلاح 
لوطی‌‏گری‌‏اش گل می‌کند، می‌بینید مثلً یک‌ثلث مال خودش را می‌‏بخشد و می‌گوید 

این قدرش را من دادم.
ولی این لوطی‌‏گری یک‌بار است. آن یک حالت موقت است، اعتبار ندارد؛ برخلاف 
آنچه که انســان مداومت کند. وقتی که انسان مداومت بر یک عمل داشته باشد این 
نشانه‌‏ای است از اختیارش و اینکه از عمق روح خودش برخاسته است نه‌اینکه دیگری 

او را تحت تأثیر خود قرار داده باشد.
* استاد مطهری‌، آشنایی با قرآن، ج۹، ص۱۱۱
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در مقاله حاضر نویسنده با بررسی واقعیتی به نام سحر و 
جادو و چیستی و مراتب آن‌، به فلسفه و علت حرمت آن از 
نگاه قرآن پرداخته و نسبت دعا و سحر را تبیین کرده است.

***
دیدگاه دانشمندان تجربی نسبت به امور متافیزیک

 بر پایه روش‌های تجربی و معیارهای علوم معاصر‌، حقیقت به 
چیزهایی گفته می‌شود که با ابزارهای حسی قابل درک باشند و بتوان 
با تجربه وتکرار در آزمایشگاه، آن را شناخت و تجزیه و تحلیل کرد.

همه روش‌های علوم جدید بر این ملاک و معیار اســتوارند 
که حقیقت تنها امور واقعی حسی و مادی هستند و حتی روان و 
اموری دیگر که در عالم برزخ میان ماده و فراماده وجود دارند به 
سبب نشانه‌ها و آثار مادی، مورد پذیرش قرار می‌گیرند، ولی مسائلی 
چون روح و امور مجرد دیگر به سبب فقدان آثار و نشانه‌های مادی 
و یا عدم امکان دستیابی و یا شناسایی آثار و نشانه‌های وجودی 
در عالم ماده‌، از دایره علوم و همچنین حقیقت و واقعیت بیرون 
هستند. از نظرگاه علوم جدید حقیقت همان واقعیت‌های حسی و 
قابل درک به ابزارهای مادی و حسی می‌باشد؛ بنابراین حقیقتی 
بیرون از دایره واقعیت‌های حسی و مادی وجود ندارد. از این‌رو هر 

امری بیرون از این دایره و معیار، امری باطل و خرافی می‌باشد.
تلاش‌هایی که در ســال‌های اخیر برای اثبات برخی از امور 
به ظاهر علمی صورت گرفته‌، تنها همان بخش قابل دســتیابی 
به ابزارهای حســی و دارای نشانه‌های مادی را به عنوان حقایق 
پذیرفته است و هنوز بسیاری از امور دیگر در حوزه امور متافیزیک 
در محدوده امور باطل و خرافی دسته‌بندی شده و می‌شود‌، از این‌رو 
بسیاری از مفاهیم و آموزه‌های دینی هنوز به عنوان امور خرافی‌،‌ 
غیر واقعی و باطل معرفی می‌گردد؛ زیرا در نظر این دانشمندان هر 
آنچه بیرون از دایره اثبات پذیری و یا ابطال پذیری باشد‌،‌ نمی‌تواند 
به عنوان مسائل علمی مطرح شود و نمی‌توان برای آنها حقیقت و 
یا واقعیتی را اثبات کرد و در نهایت باید نسبت به آنها سکوت کرد. 
این خوشبیانه‌ترین واکنش و حالتی است که دانشمندان نسبت 

به امور متافزیکی و ماورای طبیعت ماده از خود نشان می‌دهند.
این در حالی اســت که تفسیر حقیقت بلکه واقعیت‌، فراتر از 
تعریف و تفسیری اســت که دانشمندان علوم طبیعی به دست 
می‌دهنــد؛ زیرا عدم وجدان چیزی به معنای عدم وجود آن چیز 
نمی‌باشد. به این معنا که اگر ابزارها و وسایل موجود، این امکان 
را به بشر نمی‌دهد تا چیزی را با این ابزارها تحلیل و تجزیه کند 
و در نهایت بشناســد‌، نمی‌تواند مدعی عدم واقعیت آن شود چه 
رسد که آن را در دایره باطل و دور از حقیقت بشمارد؛ زیرا به نظر 
می‌رسد که دایره واقعیت‌ها بیش از آن چیزی است که با ابزارهای 
حسی قابل شناسایی باشد و این مطلب در سال‌های اخیر با توجه 
به تاثیرات اموری در ماده که بیرون از دایره واقعیت‌های مادی و 
علمی به مفهوم روش‌های تجربی بود،‌ به اثبات رســیده است که 
از آن جمله می‌توان به تاثیر روان بر ماده و نیروهای غیرمادی بر 
ماده اشاره کرد. این در حالی است که دایره حقیقت فراتر از دایره 
واقعیت‌هاست و حقایق تنها امور مادی نیستند که قابل تجزیه و 
تحلیل باشند. بنابراین سخن گفتن از سحر و جادو و مانند آن به 
معنای ســخن گفتن ازامور غیر واقعی نیست چه رسد که سخن 

گفتن از امور باطل و غیر حقیقت باشد.
نسبت حقیقت و واقعیت

البته می‌توان از زوایه دید دیگر، سحر و جادو را بیرون از دایره 
حقیقت دانست هر چند که با این زاویه دید‌، سحر و جادو از دایره 
واقعیت‌ها بیرون نمی‌رود؛ زیرا واقعیت‌ها می‌توانند به یک معنا وجود 
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 وجود هر چیزی در انسان از جمله توانمندی‌های شگفت برای آن است 
که انســان‌ها هر ازگاهی با امور ماورای ماده آشنا شوند و در دام ماده و 
محدودیت آن نیفتند‌، اما انســان به جای آنکــه از این توانمندی‌ها و 
سرمایه‌های وجودی برای تعالی و کمال خود و دیگران بهره گیرد آن را در 
مسیر باطل قرار می‌دهد و این‌گونه است که مصداق واقعی اهل خسران 

می‌شود و خود و دیگران را به گمراهی و کفر سوق می‌دهد.

بــرای رهایی از آســیب‌ها و 
شــرور جادو و سحر آشکار و 
نهان مردم، می‌توان به خواندن 
و  فلق  معوذتین)ســوره‌های 
ناس( پناه بــرد و یا برای هر 
دردی آیاتی چون آیة الکرسی 

و امن یجیب را خواند.

خداوند در آیاتی چون 77 سوره یونس و 69 سوره طه و 36 و 37 سوره 
قصص، سحر را موجب محرومیت از رستگاری و موفقیت انسان می‌شمارد 
و به همین علت از آن پرهیز می‌دهد. انســان اگر در دامن سحر و جادو 
بیفتد نمی‌تواند امید آن را داشته باشد که از نعمت‌های آخرتی بهره‌مند 

شود. 

سحر و ساحری در قـرآن 
سید حمید مرتضوی

داشته باشند و حق باشند و برای آن در مقام داوری ارزشی‌، ارزشی 
قائل شویم. این در حالی است که بسیاری از حقایق چون محبت و 
عدالت، امری ارزشی هستند ولی در جوامع، واقعیت پیدا نمی‌کنند. 

مؤمن، آرمان‌گرای واقع‌بین
از نظر اسلام، انسان باید نسبت به مسائل انسانی واقع‌بین باشد 
و واقعیت‌های اجتماعی و وجودی را درک کند ولی در همان حال 
انسانی حقیقت‌گرا باشد و بکوشد تا این حقایق در جوامع تحقق 
یابد. در حقیقت، حقیقت‌گرایی‌، آرمان انسان مؤمن است هر چند 
به سبب گرایش رئالیستی می‌بایست درک درستی از واقعیت‌های 
موجود داشته و واقع بین باشد. این‌گونه است که می‌توان گفت که 
انسان مؤمن انسانی ایده‌آلیست و رئالیست است و میان دو مکتب 
به گونه‌ای جمع کرده اســت؛ زیرا نسبت به واقعیت‌های جهان و 
جوامع، نگاهی واقع بینانــه دارد و در همان حال واکنش وی به 
واقعیت‌ها بر اساس داوری ارزشی است و تنها حقایق را تایید و به 
انکار امور باطل می‌پردازد و می‌کوشد تا واقعیت‌های باطل و ضد 

ارزشی را از جامعه وجهان بزداید. 
سحر، واقعیتی باطل

بر این اســاس می‌توان گفت که سحر از نظر اسلام واقعیتی 
است که وجود خارجی دارد ولی حقیقت ندارد و حق نیست؛ به 

این معنا که سحر و جادو هر چند اموری واقعی است که در جهان 
خارج وجود دارد ولی امری ضد ارزشی و ضد هنجاری است و در 
حوزه امور باطل همانند ظلم و تجاوز و ستم دسته‌بندی می‌شود 
و نمی‌توان به آن گرایش یافت بلکه باید با آن به مبارزه برخاست 

و زمینه‌های نابودی و اضمحلال آن را همانند ستم فراهم کرد.
اســام و قرآن با تایید واقعیت وجود سحر و جادو، آن را در 
حوزه امور باطل و ضد ارزشی دسته‌بندی می‌کند و آموزش و تعلیم 

و تربیت آن را حرام و گناه بر می‌شمارد.
چیستی سحر و جادو

اگر به تفسیری که اسلام و قرآن از سحر ارائه می‌دهد توجه 
شــود، به آســانی می‌توان دریافت که از این نظر‌، سحر یا جادو 
واقعیت‌های باطلی هســتند که باید با آن مبارزه کرد؛ زیرا سحر، 

برخی دیگر چون صاحب کتاب التحقیق بر این باور اســت 
که سحر در اصل‌، ‌برگرداندن و نشان دادن واقع و حق، به صورت 
خلاف آن اســت؛‌ همانند تصرف در دید ظاهری اشخاص یا تاثیر 
بر فکر و قلب انســان و تصرف در ادراکات صحیح آنان. از این رو 
دایره مفهومی سحر گسترش می‌یابد و شامل دسته وسیع تری 
از اعمال و کارهای خارق‌العاده و حتی عادی می‌شود؛ زیرا سحر با 
توسل جستن به اسباب و وسایل خاصی که در کتاب‌های مربوط 
آمده و یا با تردستی و حیله‌های پنهان از چشم‌ها، انجام می‌شود. 
)التحقیق؛‌ حسن مصطفوی؛ ج 5 ص 67 ذیل واژه سحر( در این 
صورت شعبده‌بازی و تردستی که به شکل سریع و نهان از چشم‌ها 

انجام می‌شود سحر خواهد بود.
مراتب سحر 

سحر از نظر مفهومی دایره وسیعی از اعمال و حرکات سریع و 
نهان از چشم به اسباب ظاهری و غیر ظاهری در خیال شخص و یا 
روان وی را شامل می‌شود؛ از این‌رو می‌توان گفت که سحر دارای 
مراتب متعدد و گوناگونی است و نمی‌توان همه آنها را در یک دسته 

نسبت دعا و سحر
سحر، بهره‌مندی از توانمندی‌های شخصی است که به شکل 
خارق عادت در وجود برخی‌ها نهاده شده است. از آنجا که سحر 
با ابزارهای مختلف انجام می‌شود که یکی از آنها تاثیرات کلامی 
است، می‌توان گفت که با ورد و دعا نیز ارتباط خاصی پیدا می‌کند.
اصولا میان همه هستی، ارتباط و پیوندی است که یکدیگر 
را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از جمله می‌توان به ارتباط میان عالم 
تکوین و عالم لفظ و کتابت اشاره کرد. این‌گونه نیست که جهان 
خارج از جمله جهان ماده تحت تاثیر کلام و لفظ و یا نوشته نباشد. 
به عنوان نمونه می‌توان به تاثرپذیری انسان از سخن اشاره کرد که 

گاه موجب شادی و گاه غم و اندوه آدمی می‌شود.
استاد حسن زاده آملی در درس خویش درباره تاثیر عالم لفظ 
در عالم ماده به این داستان اشاره می‌کرد که درزمان شروع انقلاب 
اسلامی گروه‌های بی‌دین افزایش یافته بودند و اموری چون صیغه 
عقد را به تمسخر می‌گرفتند و می‌گفتند که خواندن این کلمات 
چه تاثیری می‌تواند در عالم تکوین و جهان ماده به جا گذارد. از 
این رو منکر برنامه‌هایی چون صیغه عقد ازدواج بودند. در یکی از 
جلسات‌، شخصی بی‌دین که تحصیل کرده دانشگاه نیز بود‌، سخنی 
ازاین دســت را در مجلس عروسی در حضور استاد بیان می‌کند. 
استاد در آن زمان سخنی نمی‌گوید ولی وقتی مجلس آرام می‌شود 
بی‌هیچ مقدمه‌ای سخنان درشتی به شخص می‌گوید. آن شخص 
بســیار آزرده خاطر می‌شود و رنگ رخسارش دم به دم به رنگی 
در می‌آید. استاد می‌گفت: به شخص گفتم که چرا ناراحت شدی، 
این‌ها که به قول خودت باد هوائی بیش نیست و تاثیری در جهان 
خارج ندارد، پس چرا این‌گونه متغیر شدی؟به هر حال‌، به سبب 
ارتباط میان عوالم‌، هر عملی در عالمی از عوالم چون تکوین و الفاظ 
و کتابت در جهان دیگر اثری شگرف از خود به جا می‌گذارد. بنابراین 
نمی‌توان از تاثیر دعا و نوشته‌ها در عالم تکوین غفلت کرد. از این‌رو 
در آیات و روایات بسیاری از نقش کلمات و تاثیر دعا و ذکر و اوراد 
و حتی نوشته‌های خاص سخن به میان آمده است و دانش‌هایی 

حقایقی برتر از امور ماده توجه دهد‌، موجب می‌شود تا به دام 
خسران ابدی افتد و سرمایه‌های ارزشمندی از این دست را 

بر باد دهد.)همان(
بــه ســخن دیگر، وجــود هر چیــزی در انســان از جمله 
توانمندی‌های شگفت برای آن است که انسان‌ها هر ازگاهی با امور 
ماورای ماده آشنا شوند و در دام ماده و محدودیت آن نیفتند‌، اما 
انسان به جای آنکه از این توانمندی‌ها و سرمایه‌های وجودی برای 
تعالی و کمال خود و دیگران بهره گیرد آن را در مسیر باطل قرار 
می‌دهد و این‌گونه است که مصداق واقعی اهل خسران می‌شود 
و خود و دیگران را به گمراهی و کفر سوق می‌دهد. بر این اساس 
خداوند در آیاتی چون 77 سوره یونس و 69 سوره طه و 36 و 37 
ســوره قصص، سحر را موجب محرومیت از رستگاری و موفقیت 
انسان می‌شمارد و به همین علت از آن پرهیز می‌دهد. انسان اگر 
در دامن سحر و جادو بیفتد نمی‌تواند امید آن را داشته باشد که ا 
زنعمت‌های آخرتی بهره مند شود؛ البته در آیه 102سوره بقره این 

مسئله را مشروط به زیان رسانی به مردم کرده است. 
ابزارهای سحر

از آیات قرآن می‌توان این مطلب را به دســت آورد که سحر 
همان‌گونه که دارای مراتبی است‌، دارای ابزارهای خاص و عام نیز 
می‌باشد. به عنوان نمونه در برخی از مراتب، ساحر از ریسمان بهره 
می‌گیرد)شعراء آیه 41 و 44 و فلق آیه 4( در برخی دیگر از عصا و 
چوبدستی)همان ( و در برخی دیگر بی‌استفاده از ابزار و تصرفات 

روحی و روانی می‌باشد.
اصولا در هر دوره‌ای اگر امری مورد تردید قرار گیرد خداوند به 
اشکال مختلف می‌کوشد تا راه را از چاه به انسان‌ها نشان دهد، از این 
رو در هر عصری اموری که متناسب آن دوره است رشد پیدا می‌کند 

تا انسان‌ها همواره از نشانه‌های حق و حقیقت بهره مند باشند.
این ابزارهای مختلف سحر می‌تواند هم بر قوای ادراکی و خیالی 
انسان تاثیر بگذارد)طه آیه 66( و هم می‌تواند بر قوه بینایی انسان اثر 
کند)اعراف آیه 116( و هم می‌تواند بر جان انسان تاثیراتی را به جا 
گذارد)مدثر آیه 24( بنابراین با شدت و ضعف یافتن توانمندی‌های 

بشر‌، انواع تاثیرات و تاثرات نیز متفاوت می‌شود. 
در برخی از آیات قرآن به تاثیر شــگفت زنان در تاثیرگذاری 
اشــاره شده و به نظر می‌رســد که زنان در این مسئله از قدرت 
بیشتری برخوردار می‌باشند. در آیه 4 سوره فلق از زنان ساحری 
ســخن می‌گوید که در گره‌ها می‌دمند و موجبات شر و بدبختی 

دیگران را فراهم می‌کنند.

قرار داد و حکم واحدی بر آن بار کرد. آنچه در همه این مراتب و 
شیوه‌ها مشترک است،‌ بطلان و ضد ارزشی بودن آن می‌باشد؛ زیرا 
چه واقع‌نمایی و چه تصرف واقعی و یا توهمی درادراکات‌، خیال 
و یا روان شخص و یا در خارج از آن‌، تصرفی باطل است و انسان 

حق ندارد چنین تصرفی را در دیگری داشته باشد.
برخی از انســان‌ها دارای توانمندی‌هایی هستند که شامل 
سرعت دست تا قدرت روح و روان در جابه‌جایی اشیاء و یا تغییر 
شکل آن با انرژی و قدرت‌های غیر‌مادی می‌شود. شخص شعبده‌باز 
و تردســت با سرعت و حیله‌هایی که به کار می‌گیرد می‌تواند در 
خیال شــخص، چیزی را که واقعیت ندارد به گونه‌ای نشان دهد 
که واقعیت دارد و کاری را به نمایش بگذارد که اســباب تفریح و 
شادی دیگران می‌شود. برخی دیگر دارای توانمندی‌های شگفتی 
هستند که بیرون از دایره توانمندی‌های عادی بشر است. این عده 
تصرفاتــی را در امور انجام می‌دهند که بیرون از تحلیل ابزارهای 
شناختی و معرفتی آدمی می‌باشد و با دستگاه‌ها و ابزارهای مادی 

قابل سنجش و ارزیابی و داوری نیست. 
بنابراین نمی‌توان همه انواع سحر و جادو را در یک دسته‌بندی 
قرار داد و حکم واحدی بر آن بار کرد. با این همه می‌توان در این 
مسئله آنها را مشترک یافت که همگی به اسباب و وسایلی تمسک 
می‌جویند که برای دیگری قابل شناسایی و ردگیری است و اینکه 
شخص ناظر و تصرف شده‌، تحت تاثیر شگفت این نیرو و قدرت 
قرار می‌گیرد و واکنش‌هایی بر اســاس تاثرات خود بروز می‌دهد. 
دیگر آنکه واقع‌نمایی و حق‌نمایی در تمام اشکال و مراتب سحر و 
جادو وجود دارد و همین مسئله است که موجب می‌شود تا اسلام 
آن را در هنگام ارزش‌گذاری به عنوان عملی باطل دسته‌بندی کرده 

و حکم شرعی حرمت و گناه را بر آن بار کند.
علت حرمت سحر

با توجه به مطالبی که گفته شــد می‌توان به حکمت و علت 
حرمت سحر پی برد.  برای شناخت علت و حکمت حرمت سحر 
می‌توان به آثاری اشــاره کرد که قــرآن در آیات مختلف به آنها 
پرداخته اســت. از جمله آثاری که قرآن برای سحر می‌شمارد و 
براســاس آن، حکمت بطلان و حرمت بر آن بار شده‌، می‌توان به 
افساد در جامعه و تباهی میان گروه‌های اجتماعی اشاره کرد که 

در آیه 81 سوره یونس بدان تصریح شده است.
ایجاد ترس در دل‌های مردم و سوءاستفاده از توانمندی‌های 
خاص برای دســتیابی به قدرت و مــال و امور دیگر)اعراف آیات 
113 تا 116(‌، شرآفرینی )فلق آیه 4(‌، ضرر و زیان وارد ساختن 

داشــته باشند ولی در همان حال باطل و غیر حق باشند. به این 
معنا که اموری ممکن است واقعیت داشته باشند ولی از حقیقتی 
برخوردار نباشند؛ زیرا در این دسته‌بندی میان واقعیت و حقیقت 

یک داوری ارزشی انجام می‌پذیرد.
به سخن دیگر، هر حقیقتی ممکن است در جهان ماده، واقعیت 
پیدا نکند؛ چنان‌که هر واقعیتی به معنای آن نیست که حقیقت 
داشــته باشــد؛‌ بلکه تنها برخی از حقایق ممکن است در جهان 
ماده واقعیت پیدا کنند و برخی از واقعیت‌ها نیز از صفت حقیقت 
برخوردار باشند؛ زیرا دراین تفسیر از حقیقت و واقعیت،‌ واقعیت‌، 
امور خارجی در جهان هســتند کــه می‌توانند از صفت حقیقت 
برخوردار باشند‌، چنان‌که می‌توانند اموری غیرحقیقی و باطل باشند. 
به عنوان نمونه‌، در جوامع بشری ظلم و ستم وجود دارد و یا 
نابه‌هنجارهای اخلاقی به‌شدت رواج یافته است ولی با آنکه این امور 
وجود و واقعیت دارند ولی بدان معنا نیست که این امور حقیقت نیز 

به معنای نشــان دادن باطل به صورت حق است که از راه خدعه 
و نیرنگ انجام می‌شود.)معجم مقاییس اللغة؛ ج 3؛ ص 138 ذیل 
واژه ســحر( برخی گفته‌اند که در کاربردها و اصطلاحات شرعی‌، 
سحر به هر کار و عمل مخصوصی اطلاق می‌شود که سبب و علت 
وجودی آن مخفی و نهان باشــد و ریشه در خیال‌پردازی داشته 

باشد.)تفسیر کبیر فخر رازی؛‌ج 3؛ ص 187(
براساس این تفسیر، می‌توان گفت که سحر، تصرف در خیال 
دیگری به شیوه و اسباب و علل ناشناخته است. بنابراین اگر تصرف 
با شیوه و اسباب شناخته شده باشد از دایره سحر بیرون است و 
شعبده و مانند آن خواهد بود و اطلاق سحر بر آن نادرست است.
در حقیقت دو مؤلفه اصلی برای ســحر بیان شده که عبارت 
از)اسباب ناشناخته ( و )تصرف در خیال آدمی( است. با این حساب 
تصرف با اســباب شناخته شده و یا در غیر خیال بیرون از دایره 

سحر خواهد بود.

به انسان‌های دیگر)بقره آیه 102(، ایجاد جدایی میان زن و شوهر 
و دامن زدن به اختلافات برای دستیابی به امور پست دنیوی از امور 
مادی و جنسی )بقره آیه 102( از جمله آثاری است که قرآن به آن 

اشاره کرده و آن را علت و یا حکمت حرمت سحر بر می‌شمارد.
البته بسیاری از دارندگان قدرت سحر و جادو به سبب آنکه 
درمقام برتری از دیگران قرار می‌گیرند در دام کفر می‌افتند و 
خود و دیگران را گمراه می‌سازند )بقره آیه 102( و این چنین، 
امری که باید برای رشــد و تعالی استفاده شود و آدمی را به 

چون سحر و کیمیا و سیمیا و جفر و رمل و دیگر علوم غریبه به 
وجود آمده‌اند. پس نمی‌توان از ارتباط سخن و کلام با جهان تکوین 
سخن نگفت در حالی که حتی خداوند بر این نکته تاکید می‌کند 
که جهان تکوین بر اساس کلمه‌)کن ( وجودی تحقق یافته است.

راه رهایی از سحر و دفع آن 
بی‌گمان‌، سحر بیش از آنکه در مسیر حقیقت باشد در مسیر 
باطل حرکت می‌کند؛ زیرا انسان‌ها اغلب از توانمندی‌های خویش 
بیشتر در مســیر مادی و دنیوی بهره می‌جویند و به شکل ضد 

ارزشی از آن استفاده می‌کنند. 
این‌گونه اســت که اصل بر فساد سحر و بطلان آن قرار داده 
می‌شود. کمتر کسی است که از آن برای شناخت توانمندی‌های 
بشری و ارتباط با ماورای ماده و خداوند و تقرب به وی بهره ببرد. 

از این‌رو تعلیم و تعلم آن حرام دانسته شده است.
کسانی که دارای گرفتاری‌های مختلف هستند بهتر آن است 
که به جای هر سحری از سحر دعا و اذکار به ویژه از آیات و کلمات 
قرآنی بهره جویند؛ زیرا کلمات قرآن‌، کلام خود خداست و همان 
گونه که جهان متاثر از کلمات کن وجودی الهی، تحقق یافته همین 

کلمات می‌تواند در جان و جهان نیز تغییر ایجاد دهد.
از جمله برای رهایی از آسیب‌ها و شرور جادو و سحر آشکار 
و نهان مردم، می‌توان به خواندن معوذتین)سوره‌های فلق و ناس( 
پناه برد و یا برای هر دردی آیاتی چون آیة الکرسی و امن یجیب 
را خواند. در روایات اســت که اگر کسی هفت یا هفتاد بار سوره 
حمد را بر مرده‌ای بخواند و زنده شود جای تعجب نیست. به این 

معنا که آیات قرآن از تاثیری شگفت برخوردارند.
در این راســتا می‌توان از هر دعا و آیه‌ای از آیات قرآن برای 
هدفی خاص بهره جست و کارهای شگفت و سحر‌آمیز انجام داد. 
سخن در این باره بسیار است اما به همین مقدار بسنده می‌شود.

شبهه: اگر قرآن کامل است چرا همیشه دنیا و زندگی در 
آن و ثــروت آن را بی‌ارزش و بازیچه معرفی کرده مثل انعام/ 
32 و حدیــد/20 و... و فقط زندگی آخرتی را اهمیت میدهد. 
همین باعث شده که کشورهای غربی به علم و تکنولوژی و 
اقتصاد و ثروت و تجارت و... بپردازند و دنیای خوب و زندگی 
پیشرفت‌های داشته باشند ولی در مقابل، مسلمانان به دنیا 
اهمیت ندهند و عقب افتاده باشند. آیا این نقص و عیب قرآن 

نیست؟ آیا این تفسیر از آیه‌های قرآن درست است؟

زندگی مادی دنیا از مصادیق لهو اســت، زیرا آدمى را با زرق و برق خود و 
آرایش فانى و فریبنده، از زندگى باقى و دائمى باز مىدارد و به خود مشغول 
و سرگرم مىکند. همچنین به اعتبارى لعب نیز هست، براى اینکه مانند بازی 
بچه‌ها فانى و زودگذر اســت. به خلاف زندگى آخرت، که انسان در آن عالم 
با کمالات واقعى که از راه ایمان و عمل صالح کســب کرده زندگى مىکند. 
بنابراین تلاش برای آبادانی دنیا به هیچ عنوان با برتری آخرت بر دنیا منافات 
نــدارد. این تلاش، نه به عنوان هدف زندگی بلکــه به عنوان عمل صالح و 

وسیله‌ای برای رسیدن به سعادت اخروی است.

 به‌طور مشخص، سه عامل عمده را می‌توان در افول تمدّن اسلامی مؤثر دانست: 
اول. جنگ‌های صلیبی به وسوســه یهودیان و با هجوم مسیحیان؛ دوم. حمله 
مغولان به وسوسه یهودیان و با هجوم مغول‌ها؛  سوم. بی‌لیاقتی، سستی، ناتوانی 

و ضعف گسترده عبّاسیان در اثر انحراف از دین و جنگ‌های داخلی.

دنیا زندگی  بودن  بازیچه 

و به همین منظور یکی از ویژگی‌های نعمت شب و روز را زمینه‌ساز 
بودن برای کار و تلاش و جست‌وجوی رزق و روزی مطرح می‌کند.)۲(

 امام صادق‌)ع( می‌فرماید: »لیَسَ مِنّا مَن ترََکَ دُنیاهُ لاخِِرَتهِِ، ولا 
آخِرَتهَُ لدُِنیاهُ؛ از ما نیست کسى که دنیاى خود را به خاطر آخرتش و 

یا آخرت خود را به خاطر دنیایش، رها کند.«)۳( 
همچنین امام موســى کاظم‌)ع( در این زمینه فرمود: »اعْمَلْ 
لدُِنیَْــاکَ کَأنَکََّ تعَِیشُ أبَدَاً وَ اعْمَلْ لآخِِرَتـِـکَ کَأنَکََّ تمَُوتُ غَدا؛ً 
چنان براى زندگى دنیا تلاش کن که گویا تا ابد زنده هســتى و 

معنی بازیچه بودن دنیا
»لَهْوٌ« به ســرگرمی‌هایی گفته می‌شود که انسان را از هدف 
اصلی و مسائل اساسی باز می‌دارد؛ »لعَِبٌ« انجام کاری مثل بازی 
است که قصدی در آن نیست.)۵( زندگی مادی دنیا از مصادیق لهو 
اســت، زیرا آدمى را با زرق و برق خود و آرایش فانى و فریبنده 
خــود از زندگى باقى و دائمى باز مىدارد و به خود مشــغول و 

سرگرم مى کند. 
همچنین به اعتبارى لعب نیز هســت، براى اینکه مانند بازی 
بچه‌ها فانى و زودگذر است. به خلاف زندگى آخرت، که انسان در 
آن عالم با کمالات واقعى که از راه ایمان و عمل صالح کسب کرده 

زندگى مىکند.)۶( 
بنابراین تلاش برای آبادانی دنیا به هیچ عنوان با برتری آخرت 
بر دنیا منافات ندارد. این تلاش، نه به عنوان هدف زندگی بلکه به 
عنوان عمل صالح و وسیله‌ای برای رسیدن به سعادت اخروی است.

پاسخ: در قــرآن کریم خداوند متعال، انسان را موظّف کرده که 
این زمین را آباد کند؛ یعنی ظرفیت‌های موجود در این مجموعه‌ کره‌ 
ارضی را به فعلیّت برساند: »شما را در زمین زندگانى داده‏ و آباد کردن 

آن را از شما خواسته است.«)۱( 

براى آخرت خویش آنچنان کار کن که گویى فردا از دنیا خواهى 
رفت.«)۴(  با توجه به دیدگاه اســام درباره زندگی دنیا این سؤال 
پیش می‌آید که منظور قرآن از به کارگیری دو واژه »لهو« و »لعب« 

درباره دنیا چیست؟

پیشرفت غرب بر اساس تمدن اسلامی
ظهور و انحطاط تمدّن اسلامی از حوادث بزرگ تاریخ است. اسلام 
طی پنج قرن از سال 81ـ 597 هـ. ق )700ـ 1200 م( از لحاظ نیرو، 
نظم، بســط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگانی، 
وضع قوانین منصفانه انســانی، ادبیات، دانشوری، علم، طب و فلسفه 
پیشــاهنگ جهان بود. تمدنی که حق بسیار عظیمی بر تمدن امروز 
اروپا دارد. چگونگی الهام‌گیری تمدن اروپایی از اسلام به‌وسیله انشعاب 
گروهی از مسیحیان نواندیش و تجدیدنظرخواه به نام پروتستان‌ها بود 
که بعد از جنگ‌های صلیبی و آشنا شدن با تمدن اسلام و ارزش‌های 
 اسلامی با اصلاحات جدید موجبات رشد و توسعه کشورهای اروپایی را 

فراهم آورد.
 مهم‌ترین اصلاحاتی که از اسلام گرفته شد:

1. برداشــتن فاصله و واسطه میان انســان و خدا و عدم نیاز به 
وساطت کشیشان، براساس قرآن. )۷(

2. قائل شــدن حق و جایگاه مستقل برای عقل در حریم دین و 
طرد مسائل دینی ضد عقل، بر اساس قرآن که بسیار بر تعقل تاکید 
می‌ورزد و عقل را یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام الهی می‌داند.)۸(

3. احترام به سخت‌کوشی و بهبودی معاش، براساس قرآن.)۹(
 بنابراین مسیحیان پروتستان هر سه اصل را مستقیماً از اسلام 

گرفتند.)۱۰(
افول تمدن اسلامی

اما چرا تمدّن اسلامی با این همه عظمت و شکوه و ارزش و جلال 
و گستردگی جغرافیایی و عمق، افول کرد؟

انحطاط مسلمانان، عوامل خارجی و داخلی چندی داشت.
 به‌طور مشــخص، ســه عامل عمده را می‌توان در افول تمدّن 

اسلامی مؤثر دانست:
 اول. جنگ‌های صلیبی به وسوسه یهودیان و با هجوم مسیحیان؛
  دوم. حملــه مغــولان بــه وسوســه یهودیــان و بــا هجوم 

مغول‌ها؛
 سوم. بی‌لیاقتی، سستی، ناتوانی و ضعف گسترده عبّاسیان در 

اثر انحراف از دین و جنگ‌های داخلی.)۱۱(

منابع برای مطالعه بیشتر:
1. وات، مونتگمری، تاثیر اســام در اروپا، ترجمه و توضیح حسین عبدالمحمدی، 
تهران، انتشارات مولی، 1361ش، صص107-126. 2. لکزایی، شریف، مقاله علل ضعف 
تمدنی و عقبماندگی جوامع اسلامی در اندیشه امام موسی صدر، دوفصلنامه مطالعات 

بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره‌،2 شماره 1، بهار و تابستان 1398 )پیاپی 3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هود، آیه 61.   2. اسراء، آیه 12/ قصص، آیه 73.   3 و4. صدوق، ابن بابویه من 
لایحضره‏ الفقیه، مصحح علىاکبر غفاری، قم، دفتر انتشــارات اسلام‌ى، چاپ دوم، 
1413ق، ج ۳، ص ۱۵۶.   5. اصفهانی، راغب، المفردات‌، دفتر نشــر الکتاب، چاپ 
دوم، 1404ق، ج1، ص455.   6. ر.ک: طباطبایی، ســید محمدحســین، المیزان‌، 
ترجمه ســید محمدباقر موســوى همدانى، قم، جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏، 
چاپ پنجم، 1374ش، ج‏16، صص 225-226.   7. بقره، آیه 186. 8. یونس، آیه 
100.   9. نجم، آیه 39.   10. مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، بخشی از 
پانزده گفتار، مجموعه آثار، صــدرا، 1389ش، ج21، صص461-463.   11. برای 
آگاهی بیشــتر در این زمینه به مقاله »تمدن اسلامی؛ دلایل زوال و انحطاط آن« 
رجوع شــود./ بسیج، احمدرضا، مقاله »تمدن اسلامی؛ دلایل زوال و انحطاط آن«، 

فصلنامه معرفت، شماره 109.

کســانی که از مسیر عقلانیت 
و  آخرت‌گرایی  و  علمیــت  و 
ولایت الهی خارج می‌شوند، در 
به  ناروا  نسبت‌های  و  افترا  دام 

دیگری می‌افتند.

؛ گناهی با عذاب‌های سنگین افتــرا
فرشته محیطی

افتــرا، ســاخت دروغ به هدف رســیدن به اهداف نامشــروع 
و باطل اســت. افترا با نســبت‌دادن ســخن یا فعل ناحق یا صفت 
نادرســت به دیگری تحقــق می‌یابد، هر‌چند که این نســبت‌دادن 
می‌تواند برخاســته از اعتقاد جاهلانه افترا‌زننده باشد. بنابراین، گاه 
ممکن اســت مفتری بر اســاس اعتقاد جاهلانه خویش به جعل و 
ســاخت دروغ بپردازد و آن را به دیگری نســبت دهــد و این‌گونه 
 نیســت که همــواره افترا بر اســاس تهمت یا بهتان شــگفت‌انگیز 

باشد.
بدترین و بیشــترین حجم افترائات، آنهائی اســت که به خدا و 
پیامبران نسبت‌داده شده است. البته بخشی از افترائات به توده‌های 
مؤمنان و مســلمانان نسبت داده می‌شود که ریشه در همان گرایش 

جاهلانه و اهداف باطل دارد که بدان توجه داده می‌شود.
از نگاه قرآن، مهم‌ترین و اساســی‌ترین اهداف افترا و ســاخت 
دروغ و نســبت‌دادن آن به دیگران، دستیابی به منافع دنیوی)بقره، 
آیه 79(، گمراهی جاهلانه مردم)انعام، آیه 144(، شکستن ارزش‌ها 
و تحقیر شــخصیت‌های ارزشی)آل عمران، آیه 161؛ نور، آیه 23( و 

مانند آنها است.
بنابراین، کســانی که دنبال افترا‌زدن هستند، از همه ابزارها و 
شــیوه‌ها برای رسیدن به اهداف خویش بهره می‌گیرند که می‌توان 

کســانی که گرفتار افترا به‌ویژه به خدا و پیامبران و حتی نســبت به مؤمنان 
 می‌شــوند، مردمانی بی‌ایمان و گرفتار روحیات دنیاگرایی و شیطانی هستند. 

از همین‌رو خدا افترا را حرام و گناهی بزرگ می‌داند که نباید در دام آن بیفتند.

از نگاه قرآن، مهم‌ترین و اساســی‌ترین اهداف افترا و ساخت دروغ و نسبت 
‌دادن آن به دیگران، دستیابی به منافع دنیوی، گمراهی جاهلانه مردم، شکستن 

ارزش‌ها و تحقیر شخصیت‌های ارزشی و مانند آنها است.
به افترائاتی چون: فرمان خدا به فحشــاء و روا‌ بودن آن)اعراف، آیه 
28(، شــریک قراردادن برای خدا)نساء، آیه 48(، بخل‌ورزی و عدم 
انفاق خدا)مائده، آیه 62(، نسبت فقر به خدا)آل عمران، آیه 181(، 
تحریف کتب آســمانی و نســبت‌دادن آن امور تحریفی به خدا)آل 
عمران، آیه 78(، تحریم حلال و نســبت‌دادن به آن خدا)انعام، آیات 
138 تا 150؛ اعراف، آیات 32د و 33(، تنزیه و پاک دانســتن خود 
از عیوب)نســاء، آیات 49 و 50(، معافیت از عذاب در قیامت به جز 
چند روز)بقره، آیه 80؛ أل عمران، آیه 24(، گوساله‌پرســتی و جواز 

آن از ســوی خدا)اعراف، آیه 152(، خیانت در امانت و نسبت‌دادن 
جواز آن به خدا)آل عمران، آیه 75(، اعتقاد به شفاعت بتان)یونس، 
آیات 17 و 18(، انتساب فرزند به خدا)بقره، آیه 116؛ جن، آیات 1 
تا 5(، اعتقاد به تثلیث مشرکانه)نساء، آیه 171(، خیانت در امانت و 

اغلال)آل عمران، آیه 161(، ســحر قلمداد‌کردن معجزات)صف، آیه 
6(، افسون‌شدن پیامبران)شعراء، آیه 185؛ اسراء، آیه 101(، نسبت 
طغیانگری و سرمســتی به پیامبران)قمر، آیات 23 تا 25(، نسبت 
دروغگو به پیامبران)همان(، نسبت زنا به مردان و زنان عفیف)نور، آیه 
2(، نسبت آموختن قرآن از بشر به پیامبر)نحل، آیات 101 و 103(، 
ســاختگی دانســتن قرآن)یونس، آیات 37 و 38(، نسبت دیوانگی 
به پیامبران)صافات، آیــه 36؛ ذاریات، آیات 39 و 52؛ قمر، آیه 9(، 
نســبت ناروای شاعر‌بودن)همان(، نسبت کهانت به پیامبر)طور، آیه 

29(، مفتری دانستن پیامبر)شوری، آیه 24(، نسبت‌دادن زشتی‌ها 
و بدی‌ها به پیامبران)نساء، آیه 78؛ اعراف، آیه 131(،دختر دانستن 
فرشتگان)اسراء، آیه 40(، نسبت ربوبیت‌دادن به فرشتگان)آل عمران، 
آیه 80(، تفال بد به پیامبران)اعراف، آیه 131(، ساحر و جادوگر‌بودن 

پیامبران)ذاریات، آیات 39 و 52(، نسبت سفاهت به پیامبران)اعراف، 
آیه 66(، نســبت بی‌عفتی و فحشاء به همسران پاکدامن)نساء، آیه 
20(، ادعای مغفرت الهی با اصرار بر گناه بدون توبه)اعراف، آیه 169(، 
ادعای پیراستگی و پاکی و امتیارات ویژه از سوی خدا)نساء، آیات 49 
و 50(، نســبت بازیگری به پیامبران)انبیاء، آیه 55(، نسبت دروغ به 
پیامبران در دعوت مردم به عبادت خود)آل عمران، آیات 78 تا 80( 

و مانند آنها اشاره کرد.
عوامل و آثار افترا و پیامدهای آن

کسانی گرفتار افترا و نســبت‌های دروغین جعلی می‌شوند که 
گرفتــار اموری چون: نادانی و جهــل علمی)زخرف، آیات 19 و 20؛ 
نجــم، آیات 27 و 28(، گمــان گرایی)همان(، عدم تعقل)مائده، آیه 
103؛ یونس، آیات 16 و 17(، کفر و بی‌ایمانی)مائده، آیه 103؛ نحل، 
آیه 105(، دنیاطلبی و کسب منافع دنیوی)اعراف، آیه 169(، روحیه 
استکباری)انعام، آیه 93(، پیروی از گام‌های شیطان )بقره، آیات 168 
و 169( و اغواهای شیطانی)نحل، آیات 62 و 63( و مانند آن باشند. 
در حقیقت کسانی که از مسیر عقلانیت و علمیت و آخرت‌گرایی 
و ولایــت الهی خارج می‌شــوند، در دام افترا و نســبت‌های ناروا به 

دیگری می‌افتند. 

به سخن دیگر، از نظر قرآن، ایمان به خدا و اهداف الهی موجب 
می‌شود تا انسان از افترا نسبت به دیگری دور شود و در مسیر حق و 

عدالت سخن بگوید و در دام افترا نیفتد.)نحل، آیه 105(
بنابراین، کســانی که گرفتار افترا به‌ویژه بــه خدا و پیامبران و 
حتی نسبت به مؤمنان می‌شوند، مردمانی بی‌ایمان و گرفتار روحیات 
دنیاگرایی و شیطانی هستند. از همین‌رو خدا افترا را حرام و گناهی 
بــزرگ می‌داند که نباید در دام آن بیفتند.)نســاء، آیه 112؛ احزاب، 

آیه 58(
افترا گناه و جرم است و افترا به خدا و پیامبران گناهی عظیم 
به شــمار می‌رود. بنابراین، اهل افترا جــزو مجرمان)یونس، آیه 
17(، ظالمــان)آل عمران، آیه 94؛ انعام، آیات 21 و 93 و 144(، 
کافران)زمر، آیه 32؛ عنکبوت، آیه 68( و گمراهان)انعام، آیات 140 
و 144( و فاســقان)نور، آیه 4( هستند و به همین سبب گرفتار 
لعن و نفرین خدا می‌شوند)مائده، آیه 64؛ توبه، آیه 30( و به سبب 
فریفتگی در دین)آل عمران، آیه 24( مورد غضب الهی)اعراف، آیه 
152( قــرار گرفته و به عنوان زیانکاران)اعراف، آیه 53؛ انعام، آیه 
140(، گرفتار ذلت و خواری در دنیا و آخرت می‌شوند)اعراف، آیه 
152(  و از هدایت الهی)صف، آیه 7( و رستگاری محروم می‌گردند.

)انعام، آیــه 21؛ یونس، آیات 17 و 69( بر اســاس گزارش‌های 
قرآنی، کســانی که افترا می‌زنند نه‌تنها در دنیا یا آخرت گرفتار 
عذاب می‌شوند، بلکه حتی در عالم برزخ نیز گرفتار عذاب خواهند 

شد.)انعام، آیه 93( 
بنابراین، مفتریان در دنیا گرفتار عذاب‌های الهی از جمله عذاب 
استیصال و ریشه‌کنی)طه، آیه 61( و آتش دوزخ در آخرت)نحل، آیات 
57 و 62(، بلکه عذاب‌های برزخی نیز می‌شــود.)انعام، آیه 93( البته 
هر‌چه افترا سنگین‌تر باشد، عذاب الهی نیز سخت‌تر و چند‌برابر خواهد 

بود.)هود، آیات 18 تا 21؛ حاقه، آیات 44 تا 47(

برخی از افترائات به عنوان جرم تلقی می‌شود و در همین دنیا باید 
مجازات کیفری نسبت به آنها اعمال شود. از همین‌رو در آموزه‌های 
قرآنی، افترا به مردان و زنان عفیف موجب اجرای حد یعنی هشتاد 
تازیانه)نور، آیه 4(، عدم قبول گواهی شخص افترا‌زننده)همان(، و احکام 
فاسق)همان( می‌شود و در نهایت لعنت خدا در دنیا و آخرت)نور، آیه 

23( نصیب افترا‌زنندگان می‌شود.


